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ىپرويز نور
گ متواضعانه «مينگلا»مر

مرگ نابهنگام آنتونى مينگلا- فيلمساز انگليسى در سن
۵۴  سالگى - بسيار بى صدا و در سكوت اتفاق افتاد.
شايد او از معدود فيلمسازهايى باشدكه آن گـونـه بـايـد
تحويل گرفته نشد. ميـنـگـلا در واقـع نـويـسـنـده اى فـوق

  سناريوى همه فيلم هـاىًالعاده بود. عليرغم آنكه تقريبـا
, مجنون وار, عميقانه»,ًخود را نگاشت, براى «حقيقتا

لدمانتين» (كوهـسـتـان سـرد) وُ«بيمارانگلـيـسـى», «ك
«آقاى ريپلى بـا اسـتـعـداد» و حـتـى آخـريـن سـاخـتـه اش
«آژانس شماره يك كارگـاهـى زنـان», او كـارگـردانـى

 شاخص بود و مى دانست چگونـه قـصـه اى را بـاًحقيقتـا
پيچ و خم به صورت معما به انجام رساند. مينگلا شيفته
رمان نويسانى بود كه مى توانستند قصه هايى نو بيافريند
و مشتاق بود آن قصه ها را به تصوير در آورد. هنر او در
اين بود كه مى كوشيد تا زبـانـى سـيـنـمـايـى بـراى  بـيـان
قصه ها به تصوير پيدا كند. مهـم تـر ايـنـكـه  قـصـه را بـه
شكلى به تصوير برگرداند كه گويى خودش آنرا نگاشته
است.  مينگلا سعـى بـر آن مـى داشـت تـا عـقـيـده و نـظـر
منتقدين- و تماشاگران -را در باب «كتاب بهتر از فيلم

بود» تغيير دهد.

موفقيت خيره كننده كيمبرلى پيرس با اولين فـيـلـم خـويـش در
مقام كارگردانى («پسران گريه نمى كنند» كه به سال ۲۰۰۰
اسكار بهترين بازيگر زن را نصيب هيلارى سوانك كرد) اين
پرسش را پيش مى كشيد كه چرا چنين فيلمساز با استعدادى
نتوانسته است در طول اين همه سال فيلم ديگرى بسازد? خودش
پاسخ داده است: « اگر مى توانستم, مى ساختم». اما سيستـم
استوديويى هاليوود او را ناكام گذارد. پيرس خانه نشين شد و
الـبـتـه دچـار يـأس و افـســردگــى ... شــروع كــرد روى ســنــاريــو
كاركردن, نوشت و به خودش مى گفت:«ساخته مـى شـود?»
ولى اندكى بعد آنرا به سوى ديوار پرتاب مى كرد. در هـمـيـن
احوال برادر كم سن و سال او «برت» احساس ميهـن پـرسـتـى

۹  در ارتـش اسـم نـوشــت و عــازم/اش گـل كـرد و پــس از ۱۱
عراق شد. پيرس كه در جريان كـارهـا بـود و مـدام گـريـه هـاى
مادر پسرك را مى ديد وسوسه شد كه چه حسى در او پيدا مى
شود اگر به مثابه يك آدم جوان اونيفورم سربازى به تن كند.
بنابراين تصميم گرفـت: «بـسـيـار خـوب, ايـن مـوضـوع جـالـبـى
است. موضوعى كه مى تواند مرا هر روز صـبـح از رخـتـخـواب

بيرون بكشد».
«استاپ - لاس» قصه سربازى است به اسم «برندن كينگ»
(رايان فيليپ) كه دوران خدمتش در عراق را  تمام كرده و به
شهر كوچك خودشان در تگزاس برگشته اما در مـى يـابـد كـه

 او را برخلاف رأى اش بـه عـراقًارتش درصدد اسـت مـجـددا
بفرستد. در حالى كه «برندن» تعهد و وظيفه اش در جنگ را
تمام و كمال به آخر رسانده ليكن ارتش دچار كمبود جنگنده
و سرباز در عراق شده است. به طريقى فيلم دست روى موضوعى
حساس گذاشته است. سال گذشته, دراماتيزه كردن وقايع در
جنگ عراق و تأثيرات آن بكلى ناديده گرفته شد و هيچ فيلمى
با چنين زمينه هايى ضدجنگ موفق نشد به فروش خوبى دست

 برسـرًپيداكند و با استقبال روبه رو شود. بلايـى كـه احـتـمـالا
«اسـتـاپ -لاس» هـم خـواهـد آمـد. پـيـرس در حـقـيـقــت بــراى
نگارش موضوع فيلم خود به ۲۲ شهر سفر كرد و با سربازان ,
با قديمى ها و خانواده نظامى ها به گفـت و گـو نـشـسـت و در
مصاحبه اى گفت كه تماشاگران بسيارى در ميان آنها يافته تا
كسـانـى كـه بـه فـيـلـم هـاى كـمـيـك بـوك (قـصـه هـاى مـصـور)
علاقمندند. به هر رو, او قدم به حيطه اى خطير گذارده بود.
مى گويد: «وقتى من شروع كردم به مصاحبه با سربازان, فكر
مى كردم نبايد فيلمى در باب جنگ بسازم. اين كارى نيست

 به خودم گفتم و نبايد البـتـه فـيـلـمـىًكه بايد انجام دهـم. بـعـدا
درباره دخترى بسازم كه لباس پسران را به تن كرده است».

پيرس كه اينك ۴۰ سال دارد, حدود ۸ سال قبل از طريق فيلم
«پسـران گـريـه نمـى كـنـنـد» بـه صـورت يـكـى از بـزرگ تـريـن
نيروهاى سينما درآمد. بلافاصله قرار شـد كـه او فـيـلـم بـعـدى
اش را دست بگيرد. مى گويد: «ناگهان از جعبه بيرون پريديد

ن پولُو اين به شدت غافلگير كننده بود. آنها به شمـا چـنـد ت
پيشنهاد مى دادند.خداى من, ديگر نيازى نبود كه با پول اندك
خودتان فيلم بسازيد. آنها پولش را مى دادند و شما فيلم را مى

ساختيد».
پيرس شيفته فيلم هاى صامت كارگردان ''ويليام دزموند تيلر''
شده بود كه دربـاره قـتـل هـاى حـل نـشـده و در ابـهـام بـود و او
شروع به تحقيق و تجسـس كـرد.  هـر فـيـلـم صـامـت را بـارهـا و
بارها مورد مشاهده قرار داد و در حقيقت خويشتن را در آرشيو
اين نوع فيلم ها مدفون سـاخـت. بـه ايـن جـهـت كـه بـتـوانـد بـه
قاتلين امروز و دليل قتل هاى آنهـا بـپـردازد. سـنـاريـويـى را بـه

اسم ''ستاره صامت'' درباره يك قتل واقعى هاليوودى بصورت
''نوآر'' (سياه) نگاشت و بـرايـن آرزو بـود كـه آنـرا بـا شـركـت
هيوجكمن, آنت بنينگ, بن كينگزلى, ايوان ريچل وود بسازد.
امـا بــه ســال ۲۰۰۴ دريــم وركــس پــروژه را بــه ايــن دلــيــل كــه
تماشاگران به چنين نوع فيلمى با هزينه ۳۰ مـيـلـيـونـى اهـمـيـتـى
نمى دهند, مسكوت گذاشت. او گفت: «به هر حال دسـتـمـزد
نگارشم را گرفتم و بنابراين توانستم از پس مخارج بيمه سلامتى

ام  بربيايم».
فـعـالـيـت بـعـدى پـيـرس روى سـنـاريـويـى بـود كــه ديــويــد ممــت

درخصوص گنگستر جان دلينجر نگاشته بود.
او مى گويد: «من عاشق اين موضوع بودم ولى سـنـاريـو چـيـزى
بود كه استوديو آمادگى ساخت آنرا نداشت و الان  شنيدم كه
مايكل مان دارد فيلمى درباره دلينجر مى سازد». سپس پيرس
قرار شد «خاطرات يك گيشا» را كارگردانى كند اما او اين
پـيـشـنـهـاد را رد كـرد. دلـيـلـش ايـن بـود كـه فـيـلـم را تـنـهــا بــراى
تماشاگران زير ۱۳ سال ممنوع كرده بودند در صورتى كه قصه
درباره زنان بدكاره ژاپنى بود و به نظر او قضاوت آنها در مورد

تماشاگران چنين فيلمى گمراه كننده بود.
 مى گويند سعى ما فقط بر اين است كه براىًهاليوودى ها غالبا

 فيلم هاًپول فيلم بسازيم و اگر غير از اين فكر كنيد اينكه مثلا
مى توانند معناى ديگرى هـم داشـتـه بـاشـنـد, خـودتـان را دسـت
انداخته ايد... پيرس معتقـد اسـت: «مـن درس هـاى آمـوزنـده
اى گرفته ام كه تنها ساختن فيلم و با داستانى كه دوست  داريد

 ساختـه مـىً, يا استعدادش را داريد, كافـى نـيـسـت. آيـا اصـلا
 دلم نمى خواهد يك مشت سناريوًشود?  تجارتى است? اصلا

بنويسم كه مملو از روياهايم باشد ولى هيچ وقت ساخته نشود».
پيرس سناريـوى «اسـتـاپ-لاس» را بـه اسـتـوديـوى پـارامـونـت
پيشنهاد داد اما گفت: «اگر آنرا مى خريد بايد خودم بسازم».
استوديو اصرار داشت كه بايد در مورد دستمزد كارگردانى اش
تمكين كند ولى او براى هر آنچه در نظر داشت , سخت تلاش

فيلم را در اختيار گرفت.  پيرس مى گويد:كرد و كنترل كامل 
«من پرچم  خود را بر افراشتم. وقتى به گذشته و به دو فيلمـى

 به آنچه مى خواستهًكه ساخته ام برمى گردم مى بينم كه واقعا 
ام رسيده ام. به جنسيت و مسايل جنسى (با«پسران  گريه نمى
كنند») و با برادرم و خانواده و كشورم» (در«استاپ-لاس»).

س،  در جنگ با هاليوودلى  پيركيمبر

هيچ فيلم ضدجنگ عراق موقعيتى نيافته است. آشكار است
كه دستگاه عريض و طويل هاليوودى ها با آن افكار تبليغى
و نگاه يك سويه, نمى گذارند فيلمى با چـنـان مـوضـوعـى
موقعيت پيدا كند. فيلم دوم خانم كيمبرلى پيرس هم (بعد
از اثـر مـؤثـرش «پـسـران گـريـه نمـى كـنـنـد») دچـار چـنـيـن
سرنوشتى شده است. از يك طرف طرفداران جنگ عراق
و در واقع ميهن پرستان, و از طرف ديگر تبليغات چى هاى
سينما كوشيده اند تا اين فيلم نه تنها در بازار فروش بلكه
در بين منتقدين آمريكايى هم موقعيتى را كـه بـايـد كـسـب
نكند (در نقدى برآن خوانـدم: «كـارگـردان پـسـران گـريـه
نمى كنند به موضوعى عميـقـانـه شـخـصـى بـاز مـى گـردد بـا

 موفق»).ًنگاهى به زندگى آدم هاى جنگ اما نه كاملا
فيلم كيمبرلى پيرس هم چنان كه مى دانيم درباره زندگى و
دلواپسى هاى برادرش طى جنگ عراق است و فيلمساز از
طريق يك ماجراى واقعى و با قصه هايى از سربازانى كـه
به وسيله «استاپ-لاس» تبار شده اند, تصويرى دقيق و
تأثـيـرگـذار از جـنـگ ارائـه مـى دهـد. «اسـتـاپ-لاس» در
حقيقت سياستى است كه به ارتش اجازه مى دهد تا سربازان
و ديگر افراد زن و مرد حاضر در جبـهـه جـنـگ را بـا وجـود

 بر طـبـق قـراردادشـان بـاًگذراندن زمـان خـدمـت , مـجـددا
ارتش به جبهه اعزام دارند. به گونه اى, پيرس وحشت از
اين قرارداد را كه منجر به مرگ بسيارى از سربازان شده و

مى شود, به نمايش مى گذارد.
شخصيت داستان يك پسر بچه خوب تگزاسى است كه بى
تجربه و ناجوانمردانه در عراق جنگيده و اكنون مى خواهد
به خانه اش بازگشته و در صلح و آرامش زندگى كند. اين
در حالى است كه به لحاظ وضعيت بد اقتصادى نمى تواند
شغلى دست و پا كند  اما در همين حال دستورى مى رسـد
مبنى بر آنكه دوباره بايد به جبهه بازگردد. او از انجام اين
دستور خوددارى مى ورزد و ترجيح مى دهد تا به شمال و يا
مرز جنوب برود و با دختر بهـتـريـن دوسـت خـود (بـا بـازى

ابى كورنيش) به اطراف آمريكا سفركند.

حماسه يك سرباز
منظور پيرس از ساخت اين فيلم به نظر مى رسد بيشتر تكيه
بر تلفـات وضـايـعـات بـيـشـمـار جـنـگ اسـت و در تجـسـم آن

 جوانكىًفيلمساز از احساس خويش مايه گذاشته است. مثلا
از تگزاس (با بازى جوزف  گوردن لويت) كه نمى تـوانـد
طريق و روال حسى را در زادگاهش پيدا كند. و يا آن رفيق
به شدت زخمى با حال وخيم (با بازى ويكتـور راسـوك),

بيشتر گزيده اى از افكار, ايده ها و احساس ها بود تـا
يك قصه. مايكل اونداته, نويسنده رمان, مى دانسـت
كه آن شانس را دارد كتابش در دست نويسنده اى است

 مى داند چه گونه آنرا به سناريـو بـرگـردانـد.ًكه كامـلا
مينگلا بعضى مواقع جرأتى را داشت كه با تغيير بخشى
از قصـه مـى تـوان تـأثـيـر افـزون تـرى بـر تمـاشـاگـر بـاقـى
گذارد. پايان رمان پاتريسيا هايسميت «آقاى ريپلى با
استعداد» كه نگاهى كوتاه به درون قلب جنايتكار دارد,
با ريسك شجاعانه او چنان پايانى را خلق كرد كه حتى
خود هايسميت هم هرگز نمى توانست تصورش را داشته
باشد.  پس از آنكه مينگلا اسكار بهترين كارگـردانـى
را در سـال ۱۹۹۷ بـه خـاطـر فـيـلـم «بـيـمـار انـگـلـيـســى»
دريافت كرد, گفت: «ديگر هرگز چنين كارى را انجام
نخواهم داد. چونكه بيمار شده ام». امـا او شـوخـى مـى

 اظهار داشت: «من سه  تا فيلم ساخته امًكرد زيرا بعدا
و مى خـواهـم ايـن رقـم را بـه ۳۳ بـرسـانم». بـا تـأسـ� ,
مينگلا در بيمـارسـتـانـى واقـع در لـنـدن بـه هـنـگـام عـمـل
جراحى به روى غده اى كه در گردن داشت, با زندگى
وداع كرد. اسكات رودين , يكى از  همكاران مينـگـلا

را ساخته كه به اتفاق با سيدنى پولاك فيلم « خواننده»
اند, درباره اش گفته است: «يك ضايعه مسلم بود...
ما راجع به آينده زياد با هم حرف زده بوديم. بـه خـوبـى
مى دانستم هنرمندى مثل او طى ۱۰ و ۲۰ سال بـعـد بـه
كجا خواهد رسيد. سخت است دنيايى را مجسم كـنـيـم

كه اين فيلمساز در آن ديگر وجود نداشته باشد».
عشق فيلم در وجود مينگلا از دوران كودكـى در جـزيـره
«ويت» بروز كرد. پسر يك بستنى فروش ايتاليايى بود.
او در سينماى نزديك كافه خانوادگى ژله مى فروخت.

 فيلم فدريكوفلينى«ولگردها»ًدر يكى از روزها تصادفا
را در آنجا ديد. بعدها  گفت: «فيلم انگار روشنايى را
رو به من تاباند. ولگردها يك تراژدى و كمدى فارس

 از درونًر احساسى بود. فيلمى بود كه گويى مستقيماُپ
تجربيات خود من حرف مى زد».

مينگلا موفقيت را در دهه ۱۹۸۰  از نمايشنامه نويسى و
تدوين سناريو براى تلويزيون در لندن آغاز كرد. شروع
فعاليت هاى سينمايى او به سال ۱۹۹۱ با درامى بود به

, مجنون وار, عميـقـانـه» كـه الـن ريـكـمـنًاسم«حقـيـقـتـا
نگاشته بود. پس از آنكه «بيمار انگليسى»اش ۹ جايزه
اسكار گـرفـت, بـارديـگـر در سـال ۱۹۹۹ بـراى «آقـاى
ريپلى با استعداد » نامزد اسكار شـد. چـهـار سـال بـعـد

لد مانتين», كه در هفت رشته نامزد گشت,ُبراى فيلم «ك
اسكار بهترين بازيگر نقش دو را نصيب ''رنى زلوگـر''

ر فروش الكساندر مـك كـالُكرد. سال گذشته رمـان پ
اسميت «آژانس شماره يك كارآگاهى زنان» را براى
تلويزيون به صورت سناريو در آورد و كارگردانـى كـرد

 بهHBO(اين فيلم قرار است در سال ۲۰۰۹  در شبكه 
نمايش در آيد). مينگلا همچنين كار روى يك اثر ادبى
ديگر را آغاز كرده بود. «نهمين زندگى لويى داركس»

كه در حال حاضر بلاتكلي� مانده است.
به سال ۱۹۹۶ مينگلا در سالنى مملو از روزنامه نگاران
و منتقدين نسخه اوليه «بيمارانگلـيـسـى» را كـه حـدود
۱۶۲  دقيقه مدت نمايش آن بود به نمايش گذارد. او
گفت: «فيلم طولانى است» و با لبـخـنـد افـزود:«بـهـتـر
است توالت را فراموش نكنيد». سپس ادامه داد: «البته
خواهش نيست اما مثل والدينى كه به بچه خود هنـگـام
سوار شدن به ماشين مى گويند...» شوخى نمى كرد و
در انتظار ماند تا مردم بلند شدند و رفتند و برگشتند.
بعد فيلم را شروع كرد. مى دانيد چرا? بـراى ايـنـكـه او
يك قصه گو بود و در حقيقت نمى خواست كسى قسمتى

از قصه را از دست بدهد.

مينگلا به خوبى از اهميت يك سناريوى منسجم و زيبـا
ًآگاهى داشت و به بازيگرانش فرصتى مى داد تا عميقـا
درون نقش هايى كه به عهده گرفته اند, فرو روند. سابقه
جودلا, ري� فاينس, كريستين اسكات تاماس, نيكول
كيدمن, مت ديمن و الن ريكمن نشان مى دهد كه همه
آنها قدرت بازيگرى را به خاطر مهارت او به دست آورده
اند. مينگلا در مورد نگارش «بيمار انگـلـيـسـى» گـفـتـه
است:  «تنها موردى كه مى توانستم به سناريو استحكام
ببخشم اين بود كه كتاب را بهم بريزم». به قول او كتاب

Stop-Loss«استاپ -لاس» -

با شباهت به شخصيت خوش «بهـتـريـن سـال هـاى زنـدگـى
ما», كه مثل صدها آدم ديگر در انتظار عضو مـصـنـوعـى در

بيمارستان ارتش به سر مى برد.
«استاپ-لاس» احساس هايى خشم آلود و نگاه تلخ به جنگ
را به گونه اى ساده و بى پيرايه, به مخاطب منتقل مى سازد.
قدرت فيلم از قصـه اى نـاروشـن و ابـهـام بـرانـگـيـز در بـاب
هيجان هاى اخلاقى در انتخاب هاى سخت زندگى اسـت.
در عين حال كه بيشترين صحنه هاى زندگى نظامى در آنسوى
درياها به طرز بداهه وارى خلق شده است. خاصه برخى از
صحنه هاى دلخراش و عذاب دهنده از حمله و يورش و رزم
كه به طور ماهرانه اى در كوچه هاى تكريت صورت پذيرفته

است (البته در مراكش فيلمبردارى شده است).
فيلم پيرس به خوبى جهنم جنگ و اينكه چگونه جان چهـار
هزار سرباز آمريكايى بيهوده هدر رفته را مجسم مى سازد.


